
 ي علمـــي، پژوهشـــي دانشـــگاه علـــوم پزشــکي زنجـــان مجلـــه
  ٤٤ تا ٣٣صفحات , ١٣٩٣فروردين و ارديبهشت , ٩٠ي ارهـشم, ٢٢ي  ره دو

  
 و بهداشت روان، از ديدگاه رنه دكارت و يو نقش آن در سلامت معنو) هنجار، نرم(انسان سالم 

 انزي الميريي طباطبايي براساس نگرش تفس علامه
  ۱ مقدميد رحمت اله موسويسدكتر 

  s.mousavimoghadam@yahoo.com  يگروه معارف اسلام, ي پزشکي دانشکده,  ايلاميدانشگاه علوم پزشک ,لاميا: ي مسوول نويسنده
    ٢٨/٢/٩٢ : پذيرش        ٩/١١/٩١: دريافت

  
  دهیچک

شود آن را معادل انسان سالم و معيار هـم گرفـت؛ از اصـول بنيـادين و      ه ميك) نرم(ي انسان هنجار      شناسي سلامت، مقوله    در روان : زمينه و هدف  
ترين هـدف تربيـت اسـلامي،     شناسي اسلامي، به اين مقوله، توجه ويژه شده است؛ زيرا مهم   در نظام فرهنگي، تربيتي و روان     . آل هر نظام است       ايده

  . آل است تربيت انسان سالم و ايده
برداري از طريق مراجعه به متون و آثار اصلي دو  ي و فيش ا ، روش آن، صرفاً كتابخانهبوداين تحقيق، تحقيقي توصيفي از آنجايي كه :  بررسي  روش

  .بودها  هاي معتبر آثار و نظريات آن متفكر و احياناً شرح
 عقلگراي صرف و متكي بر قدرت تكنولوژيك انسان هنجار، انساني خود بنياد،. است گرا ذهني دكارت كه فيلسوفي اومانيسم و  در انديشه: ها افتهي

 هر چه بيشتر بتوانـد بـر طبيعـت     است و)روح(هاي متافيزيكي و مغفول از روان معنوي     طبيعي، بريده از بنيان    اين انسان، انساني صرفا   . خود است 
ولـي در نگـاه   ؛  خويش اسـت يستقلال وجودنجار دكارتي، صرفاً انساني سازنده و در پي تحقق ا      ه انسان. تر است   مسلط شود، هنجارتر و مطلوب    

  . اي كاملاً معنوي و از ساحت روحاني است ، مقوله)معيار( هنجار  ي طباطبائي، براساس انديشه و فرهنگ اسلامي، بحث سلامت روان و انسان علامه
 .پذيري است به هويت اصيل خود و اصل ديناي مستحكم، دستيابي  ي تحقق انسان سالم است، مبتني بر فلسفه  زندگي كيفي كه مقدمه   : يريگ جهينت

سالم در اين نگرش، كسي است كه تبيين درستي از حيات خود، رسالت خود، نسبت خود با خدا، جهـان و حقـايق هـستي داشـته و داراي حـس           
  .كرامت و رضايتمندي از زندگي باشد

  ي سلامت معنو،يي طباطباي انسان، هنجار، دکارت، علامه: گان كليديواژ
  
  قدمهم

  ي انــسان  هـاي بنيــادين مقولـه   تــرين مؤلفـه  يكـي از مهـم       
 شناختي و تربيتي، بحث انسان هنجار يـا         روانشناسي در بعد    

: ز اهميـت اسـت    يچنـين انـساني از دو نظـر حـا          .معيار است 
دســتيابي فــرد بــه ســطح مطلــوب شخــصيتي، آرامــش روان، 

ي تـلاش و  ي عيني برايي الگو هيارا .ي حياتيمعناداري و پويا 
ــراد در ييشــکوفا   راســتاي كــشف هويــت خــود و   ســاير اف

  
  

  
بررسـي  . برخورداري از حياتي انساني، مطلوب و رضايتبخش      

 مكاتـب فلـسفي و    ازياري بـس هاي  از دغدغه،موضوعيچنين  
عدم دستيابي به اين سطح از      .  تربيتي است  -هاي فرهنگي   نظام

ــه علــت نگــرش رضــايتمندي زنــدگي در فرهنــگ غر بــي، ب
هـاي جبـران ناپـذيري در         بيآس ـ منجـر بـه      اومانيستي، عملا 

  هـاي  ، كه به تبـع، ناهنجـاري  ي انسان شناسي شده است     حوزه
  
   دانشگاه علوم پزشکي ايلامدکتراي تخصصي فلسفه تطبيقي، استاديار -۱  

 



 ی و رنه دکارتيی علامه طباطبا شهيانسان سالم در اند
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ونت، جـرم و    شي، ابتذال فرهنگي، خ   يگرا  فراواني از قبيل پوچ   
موضوع بهداشت رواني، يكي    . خودكشي را به بار آورده است     

سان متمدن ي ان گمشده. ل انسان معاصر استيترين مسا از مهم
هاي  هاي مدرن، شادكامي و رضايتمندي از داشته        آوري  قرن فن 

نگري و    زندگي ماشيني، سرعت و فرصت درون     . زندگي است 
در فرهنـگ و نگـرش    .خودشناسي را از انـسان گرفتـه اسـت     

ي مباني خاص انسان شناسي و نيز معيارهـاي       هياسلامي، با ارا  
دستيابي به سطح  معقول، معناداري حيات و راهكارهاي عملي       
هاي فوق به نحو  مطلوب، آرماني و سعادتبخش زندگي، آسيب    

، از ديدگاه  حاضرپژوهش. اند  ديل شده عچشمگيري كنترل و ت   
 ـ ) يي طباطبـا  ي علامه (ي انسان شناس اسلام   دو متفكر   يو غرب

بر اين اسـاس،  .  است  صورت گرفته   به نحو تطبيقي   ،)دکارت(
، بــه عنــوان )ت و علامــهدكــار(   بررســي آن از ايــن دو منظــر

ي يي غرب و اسلامي، ضمن آشـنا        نمايندگان فرهنگ و فلسفه   
 علمـي بـين دو   مطابقـت با ديدگاه هر كدام، امكان مفاهمـه و       

توانـد شاخـصي بـراي     آورد كـه مـي   فرهنگ را به وجـود مـي      
ارزيابي غناي فرهنگي و عمق نگـاه آنهـا بـه انـسان، حيـات،               

بـه همـين    . او باشـد  سعادت، شقاوت، آرامـش و جـاودانگي        
ها در  وفا به ديدگاه هر كدام از آنستنحو مختصر و م     به ،خاطر
لازم به ذكر است كه بـستر   .پردازيم مي» انسان هنجار «ي    مقوله

اي بـراي     تطبيق در اين مطالعه، نگرش فلسفي و داشتن فلسفه        
  . است"سلامت روان"ترين عامل  زيستن است كه مهم

بنيان انـسان شناسـي    : اه رنه دكارت   از ديدگ  انسان هنجار : الف
 بر اصل اثبات هستي انـسان بـه عنـوان امـري يقينـي           ،دكارت

انديـشم، پـس      مي«: عبارت مشهور او چنين است    . مبتني است 
  )۱(» هستم

بـودن انـسان را، كمـال طلبـي       سـالم   دكارت، اولين شـاخص     
مثـال   خدا مرا بـه وجهـي بـه صـورت و        «: گويد  داند و مي    مي

 اي قـوه  را بـا همـان     ممانعـت  و من اين     ست؛خويش آفريده ا  
از ديگـر   )۱(» .كـنم  كنم كه با آن خودم را ادراك مي    ادراك مي 

 مطلق به عقل است در      يهاي انسان نرم نزد وي، اتكا       شاخص

اي ديگر از جملـه       طراحي حيات آدمي، بدون مدد از هيچ قوه       
ه عمل انسان، بايد هموار«:  در اين باره مي گويد؛ وحي وايمان

عقل پسند باشد و اگر چنين شود، البته سـعادت و خرسـندي             
خاطر كه مراد و منظور از علم اخلاق است، حاصـل خواهـد              

  ).۱(» .شد
در كسب معرفت و مبـاني فكـري، نظـام عقيـدتي و ارزشـي               

ي قوي و كارآمد براي زندگي، حرف اول را ا  دستيابي به فلسفه
 صـرفا عقلگـرا     زنند، دكارت در پردازش نظام فكري خود،        مي

ي دخالـت هـيچ سيـستم معرفتـي را در مبـاني       زهااست و اج ـ 
منبع اصـلي شـناخت،     «:  معتقد است  يدهد و   فكري خود نمي  

و ايـن  »  است و هر شناختي بايد به تأييد عقل برسد  عقلفقط  
نگرش، افق نگاه وي را در وصول بـه مبنـائي جـامع و خلـل             

  .كند  ناقص مي،ناپذير
سان هنجار دكارتي، تاكيد بر خودبنيادي      هاي ان   از ديگر ويژگي  

چون هر مفهـومي    «ان که   ين ب يبا ا . براساس اصالت عقل است   
فعل ذهن است، طبيعتش طوري است كـه بـه خـودي خـود،              
مقتضي هيچ واقعيت صوري نيست؛ مگر آنچه از فكر يا ذهـن     

جوه فكر يـا ذهـن   واخذ و اقتباس كند و مفهوم هم وجهي از       
در ايـن   )۲(» .اسـت  ميوه يا طـرز تفكـر   يا به عبارت ديگر، ش    

» بژهاُ«و تمام اشيا و اعيان خارجي،       » سوژه«نگرش، انسان تنها    
يعني، جهـان كـاملاً انـساني و بـه رنـگ       . و تمثلات او هستند   

در اين فرآيند، انسان هنجار، كسي است كـه         . آيد  سوژه در مي  
 حـاكم و تمـام امـور        مفهوم اومانيستي خود را بر جهان      بتواند

ــافيزيكي و فرابــشري آن را حــذف نمايــد انــسان هنجــار . مت
: گويــد دكـارت مـي  ! ء مفهـوم خداسـت  دكـارت، حتـي منـشا   

ي مـا از خـدا     ضرورت وجود خدا، در مفهـوم كلـي انديـشه         «
) نـرم (انـسان مطلـوب      گـر ي د از مختـصات   )۲(» .نهفته است 

ي فكـر و هـستي     دكارتي، عشق به خداست؛ خدائي كه زائيده      
هـاي   از جملـه كـشش  «: وي تاكيـد دارد  . خود دكـارت اسـت    

دروني انسان كه هميشه فعال است، عشق عقلاني به خداونـد           
ت ميـان  يي و صـميم عشق به خدا، اصل و اساس دوست      . است
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زيرا به مدد اين عشق، هـر كـس از وجـود    . افراد انساني است 
براساس اصل عـشق عقلانـي       )۲(» .رود  جزئي خود، فراتر مي   

ارت، عالم انسجام پيـدا كـرده و انـسان از    به خدا، در تفكر دك   
رود و به نـوعي       ي وجود جزئي خود، فراتر مي       تنهائي و مرتبه  

زيرا در ايـن عرصـه، همـه        . رسد  وحدت جهاني و آرامش مي    
 ـ    نچيز از س   ل انـسان اسـت، حتـي خـدا هـم          خ انديـشه و تمثّ

در فلسفه و انسان شناسي دكارت، آنچـه        . ي برتر است    انديشه
 منطبق شدن عقـل و جهـان مـادي از          ، در واقع  رخ داده است،  

» در اين نظر گاه، سلطه بـا كميـت اسـت       .طريق رياضي است  
 دكارتي، ادراك و انديشه )سالم(هويت اصلي انسان هنجار   ) ۳(

ي جديد، اصـالت دارد، انـسان    يعني آنچه در تلقي دوره  . است
دكارت براي  )۴. ( انسان داراي ادراك و شناخت،آن هماست، 

و آن عبـارت  . ن هنجار، به نوعي حكمت نيز معتقد اسـت  انسا
 )۴(» .جمــع معلومــات و بيــان كلــي خلقــت عــالم «اسـت از 

 عبارت است از عمل     ،براساس انسان شناسي دكارت، سعادت    
و فعل عقلاني، عقلـي كـه رسـالت آن، كـشف قـوانين عـالم                

همچنين دكارت، براي انـسان   جهت تسخير آن است؛    ،طبيعت
 نـوعي اخـلاق موقـت اسـت كـه از طريـق آن،        ، قائل به  سالم

 بـه ايـن   ؛دهـد  استدلالي اخلاقي بر اثبات وجود خدا ارائه مـي    
. كند كسي وجود دارد كه به امور اخلاقي حكم مي   : صورت كه 

 ي راهنمــا بهداشــتي، دكــارت، طــب را-در ديــدگاه پزشــكي
) ۳. (دانـد   طب و بهداشت نفس مي، جسم و اخلاق را ياخلاق

  :فوق، انـسان هنجـار دكـارت، انـساني اسـت     براساس مطالب  
 هويتش چيـزي جـز انديـشه، ذهـن و فكـر       -۲ خود بنياد    -۱

.  خدا و متافيزيك او، امري انتزاعي و ذهنـي اسـت          -۳ .نيست
  . رسالت او، تبيين قوانين طبيعت و تـسلط بـر آنهـا اسـت              -۴
 حكمت نزد او، عبـارت اسـت از همـان تبيـين خلقـت و              -۵

نظـامي  دكارتي،  نرم  نظام اخلاقي انسان     -۶.  معلومات انباشتن
. گـاه متـافيزيكي نـدارد    قراردادي و موقت است كه هرگز تكيه 

 . است آمال بزرگ او شدن و صاحب تكنيك شدن ازمدرن -۷
يعنـي   .كنـد  ي هر امر كيفي و معنوي فرار مي   و از تفكر درباره   

، انساني است كه با تكيه بر عقل        ويانسان هنجار و معيار نزد      
بـودن   شناسـا  اعـل يعنـي ف  » اي  سوژه«زاري و تجربي، هويت     اب

كند و حياتي صـرفاً   يمخود، جهان را كاملاً انساني و عقلاني    
 آغاز و انجام چنين انساني، خـود او . طبيعي و اين جهاني دارد    

لـذا، هـر   . يشه، چيزي نيستخودي كه جز ادراك و اند    ؛  ستا
. بـرعكس و   اسـت "هنجـارتر "تر بر طبيعـت باشـد،       چه مسلط 

سعادت، حكمت، اخلاق، فرهنگ و متافيزيك چنـين انـساني،     
  .همگي براساس نگاه اومانيستي و انسان محوري او است

 از  :ي طباطبائي   ي علامه    در انديشه و فلسفه     سالم انسان: ب
ديدگاه علامه، حيات اصيل انسان كه راه تربيت انسان بهنجـار           

ردي جاودان  خم و   اي مستحك   است، قطعاً بايد مبتني بر فلسفه     
منـدي از      بهـره  گرودر  سلامت فرد   در نظام فكري وي،     . باشد

شـخص آزرده روان، يـا   . يك نظام ارزشي پويا و استوار است     
 به حدي ؛ يا نظامي ناقص و راكد دارد     ؛فاقد نظام ارزشي است   

از . ي زندگي او را ندارد       و تضمين ابعاد پيچيده    تحملكه تاب   
اسـان از بعـد روحـي يعنـي روان     شن ديدگاه وي، غفلـت روان   

 انسان، در تحليل هويت انسان به وضـوح       - نه تجربي  -معنوي
هويت اصـيل و تـساهل      منجر به برداشت بسيار ناقص آنها از        

بهنجـار و نابهنجـار    در كوشش براي شناخت مختـصات فـرد       
 سـالم  علامه، انسان ي دين -شناسي فلسفي   در انسان . شده است 

  :ر استداراي ويژگيهاي زي) نرم(
 در  : نگرش توحيدي، خـدامحوري و زنـدگي موحدانـه         -۱

 . تبيين متـافيزيكي دارنـد     ،ي علامه، نظام هستي و انسان       فلسفه
يعني، مهندسي زندگي انسان، از مبداء حقيقـت مطلـق نـشأت     

 حاكميـت و  شپـذبر ديـن در ايـن تحليـل، يعنـي     . گيـرد  مـي 
، خـداي سـبحان  «: علامه معتقد است. خدا در زندگيمديريت  

ي  ه كـه مـسئل  طرتـي فبشر را بر فطرت توحيد آفريـده اسـت،    
 مرتكـز  در آن    فجـور  خـوبي تقـوي و بـدي         معرفت ربوبيت، 

نزد علامه، تربيت انـسان، تربيـت تـدبيري      )۵(» .گرديده است 
: يعني . طريق دادننه نشاناست، يعني ايصال به مطلوب است  

» .ين است نظام تدبير عالم انساني، براي نيل به كمال، همان د         «
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خدا،، تدبير امور مومنان را بـدون       «: زندگي موحدانه يعني   )۵(
» گيـرد   هيچگونه دخالت و اختياري از جانب آنان، به عهده مي       

 :كنـد بـه ايـن آيـه         د، اسـتناد مـي     وي در اثبات ادعاي خو     )۵(
: آل عمـران  (» سسهم سوء مو فضل لم ي    االلهفانقلبوا بنعمه من    «

 "امنيـت آور "مانه، ي و تدبير حكزندگي در نظام توحيدي  )۱۷۴
تـرين صـفت      انسان امن، داراي آرامش اسـت و مبنـائي        . است
 براي تحقق انـسان بهنجـار، امنيـت و آرامـش     ، معنوي -رواني

  .رواني است
ــاني-۲ ــاهي ايم ــر  : خودآگ ــازاد ب ــه، م ــسان هنجــار علام  ان

يد به خودآگاهي ايماني است كـه عامـل   ؤخودآگاهي علمي، م  
 و  و بازدارنده از ترس، اسـترس، نااميـدي        نياصلي امنيت روا  

خودآگاهي علمي، خودآگـاهي مـرده و        «،زيرا. خشونت است 
جاني است، ولي خودآگاهي ايماني، خود واقعي انسان را به  بي

بـر مبنـاي     )۶(» .سازد  آورد و غفلت را از او دور مي         ياد او مي  
اصل فوق، انسان در حالت طبيعي، نيازمند بـه يـك راهنمـاي             

هـا   تا بر مبناي حقيقت و واقعيـت وثق و با تاثير مداوم است،    م
كه اين خود اصالت حق تعالي است، رونـدهاي روزانـه را در             

  .جهت تكامل كيفي سوق دهد
در تفسير علامـه،   : تقن برخورداري از يك نظام ارزشي م      -۳

يعنـي ايـن   .  متكفل صحت و كيفيت عمل اسـت    ،نظام ارزشي 
 .دارد  يت نگـه مـي    مدار انسان را بر   نظام ارزشي است كه انسان      

انسان بايد سلسله اعتقادات و وظـايف را درك نمـوده، روش            
 كند، تا سعادت و كمال خـود را       منطبقزندگي خود را بر آنها      

  )۵. (به دست آورد
 كـه  ، زماني مطلق و پايـدار اسـت  ي،، نظام ارزشيواز ديدگاه   

 ،دامحوري زيرا خ  ؛مبتني بر خودآگاهي ايماني يعني دين باشد      
شـود،   ي فردي و زندگي شخصي محـدود نمـي   صرفاً در دايره 

هـاي فـردي و اجتمـاعي را پوشـش            بلكه اساس تمـام كـنش     
قـل ان صـلاتي و   «: فرمايـد  قرآن در اين خصوص مي. دهد  مي

بر اين  )۱۶۲: انعام(»  رب العالميناللهنسكي و محياي و مماتي 
 از مفاهيم عـالي  تواند، زندگي را      اساس، فقط ايمان به خدا مي     

و جلوي آشفتگي و     هاي شريف انساني سرشار سازد      و ارزش 
اساس اضطراب و نگراني،    زيرا،  . تزلزل هويت انسان را بگيرد    

 ،شـود   ناشي از ترس و ناتواني است كه خدامحوري باعث مي         
 كند كه هم قادر يفرد احساس دلبستگي ايمن نسبت به وجود   

 پاسخگوي نيازهـاي  است و هم هميشه حاضر و در همه حال    
عـين    خـود ،»امر الهـي «لذا، نظام ارزشي دين محور، يعني        .او

  .آرامش و سلامت است
 در انسان شناسي علامه، خود شناسي در گرو : خودشناسي-۴

بـه  « : گويـد   وي صراحتاً مي  . مبدأ شناسي و خداشناسي است    
ي اتصال به فيض ازلي، شعور انساني توسعه          ي مشاهده   واسطه
در فرهنـگ اسـلامي، عامـل       » .كنـد    حق را مشاهده مي    يافته و 

طبـق حـديث   . رسيدن به آرامش و امنيت، خود شناسي اسـت  
مـن عـرف نفـسه، فقـد      «: فرمايـد   مشهور حضرت علي كه مي    

سان بـا خـودش غريـب و     براساس بيان فوق، تا ان     .»عرف ربه 
 در شناخت خدا هم ناموفق است و تبديل بـه           ناشناخته است، 

هاي آرامش  ص شده و بر اثر فاصله با خدا، لحظه       اي ناخال   بنده
شـخص  لـذا،    .شوند   مي آرزو برايش دست نيافتني و      ،و امنيت 
خـود  " هنجـار، شخـصي اسـت كـه هميـشه در حـال         سالم و 

 اسـت كـه     ييعني شخص .  خود است  "شكوفائي و تحقق ذات   
  .شايستگي بودن و شدن را دارد

 لحـاظ  بهلامه، ي ع  انسان سالم و هنجار در انديشه    : نيايش -۵
درك عظمت، بي كرانگي و زيبائي خالق و نيز خـود، ذاتـاً در           

در نگاه وي، .  اهل تسليم و نيايش است،مقابل حقيقت، خاضع
 بـراي   "اقدام معنوي "انجام واجبات و ترك محرمات، كمترين       

در «: در اين خـصوص مـي گويـد   . حداقل سلامت روان است 
 داريـم كـه همـان    اي هاي عمـومي  شريعت اسلام، دواها و سم 
 كه رعايت جانب ؛باشند  فقهي مي وواجبات و محرمات عملي

آنها، براي حفظ كمترين حد بهداشت روحي انـسان، واجـب            
علامه، بين اعتقاد، نيايش و آرامش روان، ارتباط وثيقي         » .است

آدم هنجار، آرامش قلبـي دارد و منـشأ     «: گويد  قائل است و مي   
  )۵(» .استتعادل او، اعتقاد قلبي او 
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ي اومانيستي به لحاظ   كشورهاي توسعه يافته  از امروزه بسياري 
افزايش ناامني، جرم و جنايت، رسماً بـه معنويـت رو آورده و       

 نشان تـاثير    ،اند كه اين خود      درماني به پا نموده     مراكز معنويت 
  .ي سالم است عبوديت و پرستش در تحقق فرد و جامعه

از مختصات بنيادين انسان تمندي غاي نزد علامه، : غايتمندي-۶
خــداي «: صــراحت دارد كــهوي . ســت اهنجــار و فطــري او

انـسان عاقـل، هـدف را از يـاد          . سبحان، غايت و هدف است    
هـدف، باعـث از يـاد      داند كه فراموش كردن       برد؛ زيرا مي   نمي

با اين تعبيـر، عامـل اصـلي انحـراف از            )۶. (».بردن راه است  
 نـاامني و عـدم سـلامت روان،    هدايت و عامل استرس، ترس، 

كـه در تعبيـر    . همان انحراف از غايت و صراط مستقيم اسـت        
و لا تكونـوا كالـذين نـسواالله        «: وحياني قرآن چنين آمده است    

  » فانسيهم انفسهم
 حيـات    در انسان شناسـي علامـه، آئـين       :طرت توحيدي ف -۷

انساني، تكامل، سعادت و رضايتمندي از زنـدگي در نفـس و            
لـذا،  . ، نهـاده شـده اسـت      انـسان ني آفرينش خاص    فطرت يع 

شـود، صـرفاً    آل كه منجر به تحقق انسان هنجار مي     تربيت ايده 
حركت بر فطرت توحيدي است كـه انحـراف از آن، موجـب            

در ايـن خـصوص   . شـود  ابتذال، نارضايتي و انسان ناقص مـي   
نفس مـومن، همـان طريقـي اسـت كـه بايـد آن را          «: گويد  مي

را  راه هدايت درست و راهي است كه او          ،سنف. سلوك نمايد 
   .)۵(» رساند به سعادتش مي

 ، جناب علامـه اسـت   شارحانشهيد مطهري كه از شاگردان و       
ي اعتقـاد بـه انـسانيت، پـذيرش        لازمه«: گويد  در اين مورد مي   

: گويـد  علامه در فـرازي ديگـر موكـدا مـي      )۶(» .فطرت است 
اش، برايش پـيش   گياي كه در زند     لهاانسان فطري، در هر مس    «

شود كه فطرت     نتيجه مي از تعبير فوق،     )۵(» .آيد، علم دارد    مي
 و راهنماي شكوفائي، هـدايت، سـعادت و    انسان، دستورالعمل 

  .آل انسان است زندگي ايده
، معنويـت،  ي اسلامي و نزد علامـه   در انديشه  : معناخواهي -۸

ن  يعنـي بـدون تبيـي      ؛بستر زندگي انسان هنجار و سالم اسـت       

معناداري زندگي كه پذيرش وجود حق تعالي است، انسان نـه       
شـود و نـه از        بيند، نه خودشكوفا مي     روي آرامش و امنيت مي    

انسان در بـاطن  «: در اين باره معتقد است    . برد  زندگي لذت مي  
دارد كـه از    ) معنـوي (اين حيات ظاهري، حيات ديگر بـاطني        

شـبختي و  كند و خو    اعمال وي سرچشمه مي گيرد و رشد مي       
ــت  ــرو آن اس ــدبختي او درگ ــان» .ب ــين جه ــسان و   ب ــي ان بين

 يعني افعال انسان    ؛ي عميقي برقرار است     هاي او، رابطه    فعاليت
  .)۷(متاثر از نوع نگاه او به حقيقت هستي است 

 ، در نگاه علامه، كمال طلبي     : كمال طلبي و هدايت طلبي     -۹
 چنـين  ؛ي شخصيت خـود  يعني ارتقاء و تعالي وجود و توسعه 

 تنهـا راه    ، و چـون فطـرت انـسان       ؛ فطري انـسان اسـت     امري
ه هـدايت و هـدايت   ي انساني اسـت، را     انحراف ناپذير توسعه  

در خـصوص  . به وديعه نهـاده شـده اسـت      خواهي نيز در آن،     
نوع انساني، تـدريجاً متوجـه كمـال اسـت و           «: گويد  كمال مي 

 ـ )۷(» .شـود   تر مـي    كامل ،ي بشري به مرور زمان      جامعه سان ان
از . هنجار در نگاه دين و فيلسوفان مسلمان، تعالي خواه اسـت  

كسي اسـت كـه بـه    «، )هنجار و معيار (سالم انسان  ،نظر علامه 
در : يعنـي » .كمالات اخلاقي و فـضايل معنـوي آراسـته باشـد        

ي نهفته اسـت كـه ظهـور و بـروز آنهـا،       توجود انسان، گرايشا  
 نمايش گـزارده    هاي تجلي عشق آسماني را به       زيباترين صحنه 

شـرط  : علامـه  .توان از آنها بـه اميـال متعـالي يـاد نمـود      و مي 
 تنهـا بـه كـسي      ،هدايت«: گويد  هدايت را تقوي قرارداده و مي     

شود كه تقوي را پيشه كنـد و نفـس خـود را تزكيـه            افاضه مي 
  منقد افلح«كند به اين آيه،  در اين خصوص استناد مي ».نمايد

  )۳۵: انعام(» زكيها و قد خاب من دسيها
ي پايدار   در منشور انسان شناسي علامه، جنبه: عملگرائي-۱۰

آنچـه  «: وي معتقد است  . ي روح انسان، عمل اوست      و سازنده 
براي انسان مي ماند، همان عمل اوست كه بر طبقش كيفر و يا 

 صالح تاكيـد فـراوان      علامه، روي عمل  » .پاداش داده مي شود   
عمل صالح، حـافظ اخـلاق      «: دد و در جايي ديگر مي گوي      دار

خوب است و اخلاق خـوب، حـافظ علـم سـودمند و افكـار            
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 تـامي  سـنخيت ، بين علم و عمـل،  يودر نگاه   . »درست است 
. برقرار است و عمل، نشان رسوخ علم در نهـاد آدمـي اسـت              

عمل صالح يا عمل طيب، عملي است كه هم مـؤثر اسـت در              
در مطـابقتش بـا     صالح بودن آن،    . سازندگي و هم پايدار است    

همين عمل است كـه انـسان را   . نفس و فطرت توحيدي است  
عـروج مــي دهـد و بــه مقـام انــسان كامـل، هنجــار و معيــار     

اعمال و لذاتي كه مخالف فطرت سـالم    «:  به عبارتي  ؛رساند مي
صـفت  » كننـد  و ساده باشند، زندگي طيب انسان را فاسـد مـي    

حـق محـوري و   عملگرائي انسان هنجار نزد علامه، از شـئون         
حيـات  «: در ايـن بـاره مـي گويـد        . تعالي خواهي انسان است   

در نگـرش    )۵( ».طيب، از آثار بازگشت به سوي خـدا اسـت         
. ، متكامل، و خـود كنتـرل اسـت        يعمل گرايانه، انسان، اخلاق   

  .  دائماً در حال رشد و تعالي معنوي است،يعني
لامـه،  در نظـام فكـري، فلـسفي ع       : دگينانديش  تفكر و  -۱۱
در .  هر كمال و توسـعه اي اسـت        و تعقل، مباني كمالِ    شهياند

ي  اي است كه پايـه    ه  كر، يگانه شالود  ف«: اين مورد، معتقد است   
در نظـام تربيتـي وي، صـفت        . »كمالات وجودي انسان اسـت    

ــي در   ــسان اســت؛ ول ــل ورزي، فطــري ان ــرم"عق ــسان ن ، "ان
ساني العاده برجسته و شاخص است، يعني انسان هنجار، ان فوق

 كـه   ؛فهيم، استدلال ورز، انعقـاد پـذير، منتقـد و مولـد اسـت             
. حضورش در جمع، حضوري فعال، مؤثر و فرهنگ ساز است   

بر اين اساس، بنا بر نظر علامه، استعدادهايي در انـسان تعبيـه             
هـايش را بـر       و كـنش   شده است كه مي توانند تمام ادراكـات       

 انـسان در  لـذا،  )۸. (دن ـعقلانيت تنظيم كن محور استانداردهاي 
نگاه علامه، موجودي عقلانـي اسـت و عقـل در انديـشه وي،       

  . معادل فطرت گرفته شده است
ي  انديـشه  انـسان در :  انسانيت و وحدت قـواي بـاطني    -۱۲

 است، ابتدا تركيبي از جسم و      "چند ساحتي "علامه، موجودي   
ي روح يا نفس، داراي ابعاد وجـودي         در عرصه  روح است؛ و  

 عقلانيت، اختيـار، معنويـت، عمـل و       :  از جمله  متعددي است، 
 در اين سيستم چند بعدي، انسانيت، همان برايند و  . تاحساسا

محصول وحدت قواي بـاطني اسـت، در ايـن خـصوص مـي         
 اي است كه از يـك سلـسله اعـضاء و           انسان، مجموعه «: گويد

بـه هـم    ي اجتمـاع و    نحـوه  اي تـشكيل يافتـه و      قواي عديـده  
ي است كه يك وحدت حقيقي به آنها داده پيوستگي آنها، طور

در » .ناميـده مـي شـود    "انسانيت"و اين، همان است كه      است؛
معنـاي انـسانيت بـه واقـع        «:  است خصوص تعامل قوا، معتقد   

راه  كلمه، جز با تعديل قواي مختلـف و بـردن هـر كـدام بـه               
علامـه، عامـل فـساد روح    . ي شروع، به دست نمـي آيـد     ميانه

تفكيك قواي دروني مي دانـد و    تك بعدي وانسان را، زندگي 
تفـريط در ارضـاء قـوا، باعـث هلاكـت         افـراط و  « : مي گويد 

انسان هنجار، كسي است كه ابتدا قواي وجودي و          لذا،» .است
بتواند تعـادلي منطقـي و       خود را بشناسد و    استعدادهاي باطني 

 افراط يا تفريط در پـرداختن بـه       . معنادار بين آنها برقرار نمايد    
اتخاذ روش تربيـت   از قواي انسان، نگرشي ظالمانه در    قوه اي 

  . هم مي زند آرامش انسان را بر است كه تعادل و
 در تفكر انسان شناسي علامه،     : اجتماعي قتعل  مدنيت و  -۱۳

بر اين مبنا، . انسان، موجودي اجتماعي و متعلق به جامعه است
 پيـدا نمـي   هيچ انساني به جز در نظام اجتماعي، تبلور و رشد         

فقط در تعامـل بـا ديگـران و محـيط            انسان، استعدادهاي. كند
ــل و ــاعي، بالفع ــوند  اجتم ــي ش ــل م ــد . متكام ــه، برآين جامع

، معتقـد  ي و؛استعدادهاي انساني است كه با هم گرد آمده انـد     
، زندگي  )كمال انسانيت   (ط رسيدن به غايت نوعي      شر«: است

اجتماعي است؛ زيرا انسان قوائي دارد كه جز از طريق اجتماع       
» .غيـره  به كمال نمي رسند، ماننـد قـواي جنـسي، عواطـف و      

علامه، سعادت حقيقي انسان را در گرو تعامل اجتمـاعي مـي            
 در اسـلام، تربيـت واقعـي نـوع انـسان و     «: داند و معتقد است 

ي  هدايت او به سوي سعادت حقيقـي، منـوط بـه درك رابط ـ     ه
  » .اي هـم جـز ايـن نيـست         و چاره  واقعي فرد و اجتماع است    

ــر ــدگاه خود  در نگ ــه، دي ــي علام ــسان شناس ــه و ش ان بنيادان
كه مبتني بر درك اصالت فرد اسـت، مـردود،          » كتيويسمسوبژ«

غير قابل دفاع منطقي و عملا نيز منجـر بـه احـساس تنهـائي،         
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ن، تحجر، از هم گـسيختگي جامعـه و نـشاط اجتمـاعي             بحرا
. ي اينها، ناامني و عدم آرامش را به دنبال دارند شود كه همه  مي

انسان هنجار نظام فكـري      ي فوق،  براساس صفات سيزده گانه   
علامه، انساني است كـه آگـاه بـه سـاختار وجـودي خـويش،         
 نسبت خود با خدا و جهان هستي است، و مي تواند ارتبـاطي            

معنا دار با خود، خدا و جهان برقرار نمايد؛ ارتباطي كه براينـد      
منجـر بـه   و  ؛آن، تضمين كمال، سـعادت و جـاودانگي اسـت      

  . امنيت و سلامت رواني مي گردد
  

  ها يافته
 سالمبراساس بررسي ديدگاه دو متفكر در خصوص انسان      

يا نرم، يافته هاي پژوهش گويـاي ايـن حقـايق اسـت كـه در          
ي اومانيستي دكارت كه متكـي بـر هـستي انـسان كـه                شهاندي

 گرچه بحث مستقيم و  باشد،ي م ي صرف است،   معادل انديشه 
 ي بر اساس مبان   ي؛ ول مفصلي در خصوص موضوع مقاله ندارد     

 انسان هنجار، انساني است كـه        از انسان،  يف و ي و تعر  يفکر
ابتدا بايد فرديت و استقلال وجـودي خـود را درك و مبنـاي               

شناخت كـه   ،  از نظر دكارت  . اك و فهم همه چيز قرار دهد      ادر
 روان و انسان سالم اسـت، از نهـاد و     سلامتمولفه ي بنيادين    

در انديشه ي وي، حاكميت بـه     . شود مي ذات خود انسان آغاز   
 تمـام  قانون آسماني وجود نـدارد، بلكـه  . گردد مي خود فرد بر 
 .نسان اسـت ي خود ا  ساخته و پرداخته   ين زندگ ييمقررات و آ  

با تأمل در عبارت فوق كه آغاز انسان شناسي دكـارت اسـت،            
به دست مي آيد كه انسان، موجودي تنها و بريده از همه چيز             

چنين انساني، در آغازين . و به ويژه اصل معنوي خويش است      
خـورد كـه     تأملات درك خويش، به چـالش عظيمـي بـر مـي           

و را بــه ســلامت روان، زنــدگي هنجــار و بــه تبــع، ســعادت ا
بيشتر معادل با قدرت     مفهوم چنين انساني،  . مخاطره مي اندازد  

« چنـين انـساني، بـه خـاطر عقـل        . است نه هويت ذاتي خـود     
انـسان  «است كـه  » انسان سازنده«و تام خود، ضرورتاً  » اُبژكيتو

انسان به معنـاي فـوق، انـساني طبيعـي و           . شود ناميده مي » دانا

صرف از هويت روحاني برداشت تجربي . ك استل مسيتجرب
؛ انسان، خود، آغاز انحراف بزرگ در شناخت خويشتن اسـت         

تـرين شـناخت بـراي يـك زنـدگي            كه بايد درسـت    ،يشناخت
، »سوبژكتيو«از طرفي، چون در نگرش      . انساني و آرماني باشد   

 فهم در آوردن آن است، اگـر    به يقيني بودن همه چيز بسته به،     
اما اين كه آيـا     . رسا خواهد بود  آن ناتمام باشد، پيامد آن هم نا      

واقعا عملا جهان به اين عظمت و راز آلودگي، به فهم دقيق و             
بـستي گـره ناگـشوده       خود بـن  !! ؟ا نه ي آيد يقيني انسان در مي   

استرس و اضطرابي دائمي براي انـسان بـه بـار           خواهد ماند و  
دكارت، حكمـت را، فهـم حقـايق و گـردآوري           . خواهد آورد 

 آيا به فرض هم كه چنـين ادعـائي حاصـل            علوم مي دانست،  
  !آيد، حكمت واقعاً همين است؟

برداشت درست و نزديك به سـاحت حقيقـي حكمـت، ايـن             
است كه بگوئيم، حكمت، عبارت است از پذيرش كرانمنـدي          

يعني يادگيري مرگ و فهـم    ،  »ورزي  فلسفه« بنابراين،   ؛ام دنيا نظ
  ».محدوديت جهان

. شــود رانمنــد فـرض مــي انـسان، طبيعــي و ك حقيقــت وقتـي  
 برداشـت يقينـي     گردد؛ زيـرا اولـين      ناهنجاري انسان، آغاز مي   
؛ سـت  اكرانگي و گستردگي روح او    انسان از حقيقت خود، بي    

  .و عدم سلامت روان و اين يعني ناامني
ي معرفـت انـسان، فراتـر از خـود      در اومانيسم دكارتي، دايـره   

 .ن اسـت  رود، يعني، موضوع اصلي پـژوهش، خـود انـسا           نمي
اش، عقـل     ي  ي انسان شناسي، چون بنياد فكر       دكارت در مقوله  

طبيعي و رياضي است كه هرگز از عالم مكانيك و محسوسات 
رود، به منظور دستيابي به يقـين، مجبـور بـود تـا از          بالاتر نمي 

ي شـهود خـود، تنـوع و تكثـر فـراوان واقعيـت                طريق شـيوه  
   نگـاه، سـاحت     يت محض تقليل دهد در اين     خارجي را به كم 

وقتي انـسجام و   . افتد  متافيزيكي و روحاني انسان، از حكم مي      
خورد، انـسجام انـسان و    هماهنگي بين انسان و خدا به هم مي   

د، و اينجاسـت كـه انـسان معلـق          لگـس   طبيعت هم از هم مـي     
و ! داند موجودي طبيعي است يا فراطبيعي؟       ماند، يعني نمي    مي
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دكـارت،  » سـوبژكتيو «در نگـرش     .اين اوج ناهنجـاري اسـت     
تمـام  .  براي زندگي نداردرناپذي ي محكم و خلل   ا   فلسفه ،انسان

مقولات كيفي و معنوي از حيات انسانِ طبيعي وي رخـت بـر       
ي   لذا حتي خدايي كه دكارت آن را اثبات و پـشتوانه     ؛دنبند  مي

دهد، خدايي كاملاً انتزاعـي اسـت    نظام فكري خويش قرار مي   
 ؛اش بـه آن نيـاز دارد        عقلي نظام فلسفي  كه صرفاً جهت تبيين     

ي تـصور    زاييده،تأثير است، زيرا    يعني عملاً خدايي مرده و بي     
با پـذيرش ايـن اصـل، معنـاداري كـه بـا             . خودِ دكارت است  

يابـد، از زنـدگي رخـت بـر           پذيرش حقيقتِ مطلق، تحقق مي    
بندد و به تبع، تمام مقولات ارزشي و عقيدتي نيز در حاشيه  مي

به همـين خـاطر، مـا در تفكـر دكـارتي، نظـام        . گيرند  يقرار م 
ارزشي مستحكمي كه بازدارنـده از انحـراف فكـري و عملـي         

لذا فضايل و رذايل اخلاقي نيز، معنادار و حقايق .  نداريم،باشد
و بـه خـاطر عـدم       . آينـد   وجودي انسانِ مدرن به حساب نمي     

ري، برجستگي عقيده و نظام ديني در زندگي، هيچ امـرِ فرابـش     
و انسانِ مدرن، يا اصـلاً در       . شود  مقدس و محترم شمرده نمي    
دهـد    يا آن را در حاشيه قرار مي      ؛قيد رعايت نظام ديني نيست    

در نظـام معرفتـي     .  پوچگرايي و نهيليسم است    ،ي آن   كه نتيجه 
هم، انسان هنجار دكارت، توان تبيين قوانين حاكم بـر عـالم و       

نوان مبداء هستي با عقل قابـل  زيرا، نه خدا به ع ؛  خود را ندارد  
، لـذا، انـسان هنجـار       !درك است و نه حقـايق معنـوي ديگـر         
هم بحرانِ اخلاقـي و     دكارتي، هم دچار بحرانِ معرفتي است،       

خاطر است كه بعد از دكـارت، مـا          و به همين   هم بحران دين  
شاهد زايش و تكثير سـريع الهيـات طبيعـي و تنـوع مكاتـب               

 ـ. نما هستيم   مذهبي و دين   س انـسان هنجـار دكـارت، كـاملاً     پ
ناهنجار است، زيرا نه تبيين درستي از خود دارد، نه از خـدا و         

آل و معقـولي   كرد ايدهر كا، و به همين دليل    ؛نه از جهان هستي   
 بين او و    يفاقد معناي انسانيت است، انسجام    : يعني. هم ندارد 

حقيقت هـستي وجـود نـدارد، در معـرض انحـراف از مـسير           
اي قوي و جاودانه نيـست،         است، داراي فلسفه   صحيح زندگي 

انـد،    مقولات ارزشي در زندگي او بسيار كمرنگ و در حاشـيه          

اهل نيايش و عبوديت نيست، رسالتي فراتر از خـود و جهـانِ             
ي اينها يعني دوري از اصلِ خود، نـاامني و   و همه . مادي ندارد 

  .ناهنجاري آشكار
لامه، انـسان هنجـار،    فلسفي ع  - در نظام فكري   :مهديدگاه علا 

تر و قابل  تر، معقول  قوييتعريف، جايگاه، هويت و خاستگاه   
ي تفكـر علامـه،       هاي پـژوهش در حـوزه       هتياف. تري دارد   دفاع

در . هاي جديدي نسبت به نگـرش دكـارت اسـت           حاوي پيام 
 ي اسلامي اسـت، شخـصيت       نگاه علامه كه برگرفته از انديشه     

 داراي تعادل روحي و     -۱:  بهنجار، شخصيتي است كه    سالم و 
  . بـه نحـو معقـول شـكوفا شـوند          دي با جسمي بوده و هركدام   

ي ايمان به خدا و تصديق      پذيرش معناداري حيات به مثابه     -۲
 پرهيز از نگرش، كنش و منشي كه انسان را        -۳. به حقانيت او  

  .كند اش، دور مي از ساحت الهي
ي كـه    فـرد  -۱شناسـي علّامـه،       براساس منشور فوق در انسان    

 كـسي كـه نگـاه       -۲. هواپرست است، كـاملاً ناهنجـار اسـت       
ساحتي به خود دارد، يعني نيازهاي روحي يا جسمي خود           تك

زيـرا بـا فطـرت      . كند، سالم و بهنجـار نيـست        را سركوب مي  
توحيدي انسان، سعادت او و مفهـوم انـسانيت كـه عبـارت از         

هاي وجـودي اسـت، ناسـازگار         پذيرش وحدت قوا و ساحت    
برخلاف نگاهِ دكارت كه نگاهي كمي و مكانيكي بـود،            .است

نگاه علّامه به انسان و جهان، نگاهي كيفي، معنوي و متافيزيكي 
  . بر اين مبنا، هدفِ اصلي زندگي، زنـدگي كيفـي اسـت           .است

  :كيفيت زندگي بر اساس نظـر او، بـر دو اصـل اسـتوار اسـت       
  )خوديابي(راي فهم هويت اصيل خود  تلاش فرد ب-۱
  . كسب امنيت و آرامش در زندگي-۲

ي علّامه، خداگونه شدن است كه     هنجار بودن انسان در انديشه    
   ايمـان -۲ خداشناسـي    -۱: عوامل دستيابي بـه آن عبارتنـد از       

هـاي روانـي    چنين انـساني، مـصون از آسـيب      . پذيري   دين -۳
  :كند به اين آيه از قرآن علّامه استناد مي. است

»واْ بِنِعــانقَلَب ــةٍ مـ ـفَ ــوءٌ   م س مهــس سمي ــم ــضْلٍ لَّ ــهِ وفَ   » ن اللّ
مؤمنان كه به فـضل و رحمـت خـدا،          : يعني )١٧٤: عمران  آل(
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هويـت اصـيل    .دي ـروي آورند، بر ايشان هيچ الم و رنجـي نيا     
فقدان هويت .  الهي و معنوي استيدر نگاه علّامه، هويت انسان

سان را بـه    اصلي، عدم آرامش و عدم احساس امنيت، تعادل ان        
زند و منجر به تزلـزل در سـلامت اجتمـاعي، معنـوي،             هم مي 

، )هويتي  بي(استمرار اين روند    . گردد  هني و عاطفي انسان مي    ذ
منجر به عدم پيشرفت، نارضـايتي، نااميـدي و بحـران هويـت         

شـود از دسـت دادن    ي اينهـا، مـي      ي همـه    كه نتيجـه  . گردد  مي
يات مادي و بازگشت  و در نتيجه خسران ح"ي زندگي سرمايه"

و ايـن يعنـي ناهنجـاري    . به جهـان معنـوي بـا دسـت خـالي         
  .ناپذير جبران

در نگاه علّامه، انسان بهنجار، چـون داراي هـويتي روحـاني و         
فرابشري است، در يـافتن راه هـدايت، كمـال و سـعادت، در              
حالت طبيعي، نيازمند راهنماي موثقي است با تأثير مداوم تا بر 

ها، روند زندگي او را به سوي تكامل           واقعيت مبناي حقيقت و  
 "ديـن " اين آيين نفيس كيفي زندگي، همـان      . كيفي سوق دهد  

هنر چگونه بـا    "شود،    لذا، حكمت در نگرش علامه، مي      .است
زيـرا، از   .  و در واقع تلفيق تفكر و عقل اسـت         "كيفيت زيستن 

طريق تفكر و سير در منابع حكمت و عمـل بـه آنهـا، انـسان               
يابد و براساس آنهـا، معيارهـاي خـود را          ي خود را مي   ارزشها

 ،انـسان . كنـد    آن معيارها، انتخاب مي    يمبناكند و بر    ترسيم مي 
ــوه ــوژيكي هوشــمندي اســت كــه در شــرايط   داراي ق ي بيول

يابـد،   يعني خود را مـي   . كند  مطلوب، هميشه انتخاب كيفي مي    
و راز فهمد  يابد، هدف از تولد، حيات و مرگ را مي خدا را مي

برايند ايـن فهميـدنها، از   . فهمد چگونه و چرا زيستن را نيز مي 
نـد و از طرفـي   ك طرفي ما را با هويت اصيل خـود، آشـنا مـي          

» آرامش« با ديگر، گذران زندگيمان را در يك چارچوب كيفي،
براساس مستندات تفكر علّامه، انسان    .دده  سوق مي » امنيت«و  

اي   لـسفه داراي ف يرت و   مورد نظر وي، انـساني بـا بـص        هنجار  
بــه لحــاظ برخــورداري از نظــام . قــوي بــراي زنــدگي اســت

 وحياني، فـردي مـسئول، شـاكر، تـسليم و پـرتلاش       -عقيدتي
داراي . زنـدگي او، تــدبير متـافيزيكي و حكيمانــه دارد  . اسـت 

هنجار بودن او، به معناي     ". شور، شعور و بالندگي دائمي است     
خـدا و جهـان و نيـز      فهم درست هويت اصيلِ خود، شناخت       
ي بنيادين علوم انساني  ايجاد ارتباطي معنادار بين اين سه مقوله  

چنين انساني، هرگز دچار بحران در معرفت، در اخلاق     ".است
 . و داراي حياتي شـفاف و روشـنگرانه اسـت          ؛و عقيده نيست  

پس از طي مسير انسانيت، از شفافيت در سخن، هدف،          : يعني
هم بـه خـوبي سـخن       . شود  مند مي  مقصد و مقصود خود بهره    

امور زنـدگي  . گويد گويد و هم سخن خوب و پسنديده مي      مي
ي مـسيرش مقـصود واحـد و       شود و در همـه      وي هدفمند مي  
 دينـي  - در تفكـر فلـسفي  سـالم انـسان   .گيرد  واقعي را پي مي   

هـا و   علامه، داراي مختصات و صفاتي اسـت كـه تمـام جنبـه     
 ـنك قق شـكوفا مـي    او را در صورت تح     نيازهاي اصيل  ايـن  . دن

انسان، به لحاظ نگرش توحيدي، عقلانيـت نظـري و عملـي،             
عملگرايي، كمال طلبي، هويت خواهي، حس مدنيت و جامعه       
خواهي، غايتمندي، حكمت، معناداري حيات و برخورداري از    

جهـت  امـد   و کاريقـو اي  مفهوم دقيق انسانيت، واجد فلـسفه     
ا و جهـان، تبيـين   ن وجـود خـود، خـد    كـه در آ    ؛زندگي است 

اين انسان به لحاظ رضايتمندي از   ". يابند   و عقلاني مي   حيانيو
زندگي و اميدواري به سعادت و جاودانگي، از نظـام اخلاقـي            
پايدار و كارآمدي برخوردار است و صفات زيباي معنوي نظير 

در نگـرش و   ...  نيايش، توكل، شكر گزاري، تلاش، تحمـل و       
بـر اثـر كـسب ايـن        . نـد نك   مـي  كنش او نمايان و جلب توجه     

هـاي زنـدگي، برخـوردار از امنيـت روانـي، آرامـش و         مهارت
 است كه برآيند اينهـا، بهنجـار بـودن شـخص            ي معنو سلامت

 به حدي كه به عنوان انسان معيار و نرم، الگوي فكـري             ،است
  ".گيرد و عملي ديگران قرار مي

  
  بحث 

هاي پژوهش،    افتهي ي   پس از بيان ديدگاه دو متفكر و ارائه            
  .نوبت تطبيق ديدگاه آنهـا در مـوارد مـشابه و اخـتلاف اسـت         

خدا براي تبيين   هر دو قائل به وجود-۱: وجوه مشترك -الف
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 هر دو به  -۲هاي متفاوت     باشند، البته با نگرش     نظام هستي مي  
انـد، بـا ايـن     ي عقلانيت در امر شناخت اهميت ويـژه داده      قوه

 ؛دانـد   مـي  معرفتتنها مرجع كسب    تفاوت كه دكارت عقل را      
 بـراي عقـل    را ولي علامه هرگز آن اصالت و جايگاه دكـارت        

 هر دو به نوعي حكمت در زندگي انسان باور        -۳. قائل نيست 
 هر دو به نوعي -۴ .دارند، البته با اختلاف در مفهوم و محتوي      

نظام اخلاقي براي زندگي كيفـي بـاور دارنـد، البتـه دكـارت،              
 بـه  قائـل دهد ولي علامه،   نسبي را پيشنهاد مي   اخلاق موقت و  

  .اطلاق اخلاق و سنخيت تام آن با نظام عقيدتي است
 انسان هنجـار دكـارت، انـساني تـك          -۱:  وجوه تفاوت  -ب

ي محض است، ولي نزد علامه، هنجار      ساحتي و صرفاً انديشه   
 وجـودي   هـاي   بودن، برايند وحدت و تعادل روحي و ساحت       

  .است
 نزد دكارت، تقريباً معادل ذهن تكنولوژيـك و       هنجار بودن  -۲

 امـري  ، ولي نزد علامـه، هنجـار بـودن   ؛تسلط بر طبيعت است   
معنوي و نشأت گرفته از معناداري حيات و تبيـين درسـت آن      

  .است
 بـراي  مـتقن اي محكم و       انسان هنجار دكارت، فاقد فلسفه     -۳

 ولـي  ؛زندگي كيفي است و نيز فاقد نظام ارزشي پايدار اسـت         
اي معقول، معنادار، كارآمـد       ي زندگي، فلسفه    نزد علامه، فلسفه  

و جاودانه است و به تبع آن، نظام ارزشـي كـه نظـامي مطلـق             
 -۴ .است، ضامن سلامت روح و امنيت روانـي انـسان اسـت           

هنجـار و ســالم بــودن انــسان نـزد علامــه، محــصول فطــرت   
س لهاي الهي مرتكـز در نف ـ  توحيدي و زندگي بر مبناي استدلا  

 كـه   آن ي ا ولي نزد دكارت، نفس به معناي علامه      . ناطقه است 
و بـه  .  وجـود نـدارد  ، شناختي باشدييك نظام معرفتي و هست 

بنياد ار دكارت، انساني خودمعيار، خود  انسان هنج  ،همين خاطر 
 عامل ناامني روانـي و ناهنجـاري در   ،و تنها است كه اين خود    

  .شود زندگي مي
ار، زنـدگي كيفـي، يكـي از اصـول          ي انسان هنج     در مقوله  -۵

 بـا طبيعـت و   ست كه نزد دكارت، معادل يا همـسنخ محوري ا 

 ولي نزد علامـه، كيفيـت زنـدگي،     ؛شود  بسط قدرت فرض مي   
امري معنوي و مبتني بر دو اصل هويت يـابي و ديـن پـذيري      

 كه عملاً كارگشاتر و بسيار مؤثرترند در كـسب اعتمـاد            ؛است
  .لازم به زندگي

 هنجار علامه، به لحاظ وسعت نظام معرفتـي    سالم و   انسان -۶
 كه تلفيقي از عقل، شهود و دين است، داراي جهان بيني و بـه       

تبع ايدئولوژي پويا، جاودان و قابل تضميني است در نيـل بـه           
ي عقلانيت    سعادت؛ ولي انسان هنجار دكارت، به لحاظ سلطه       

ت هاي فراطبيعي و معنوي اس صرف، محروم از شناخت عرصه
كه خود اين يعني ناكـامي انـسان در شـناخت مراتـب بـالاي               

هـاي معنـوي و ارزشـي نظيـر شـكرگزاري،              مؤلفه -۷ .هستي
اعتماد به نفس، رضايتمندي، توكل، نيايش و نشاط اجتمـاعي           

ترنـد نـسبت بـه     در انسان هنجار علامه، بسيار بيـشتر و كيفـي     
ب دكارت؛ كه اين امر، خـود در تـأمين سـلامت روان، انتخـا             

شكل صـحيح زنـدگي، عملگرائـي و تكامـل معنـوي انـسان              
ي هنجـار بـودن بـه معنـاي            پشتوانه -۸ .العاده مؤثر است    فوق

ي علامه، ايمـان بـه خـدا،         معيار و الگو بودن انسان در انديشه      
انجام واجبات و ترك محرمات است؛ ولي نزد دكـارت، نظـام     

رد، زيـرا  هاي كـاربردي وجـود نـدا      اعتقادي معنادار و با آموزه    
  .نيستي و بريده از ملكوت استمانظام فكري او، نظامي او

 كه تبلـور    سالم انسان   : در سلامت روان    سالم تأثير انسان : ج
جهان بيني توحيدي، ايدئولوژي ديني و اتخـاذ طـرح زنـدگي          
معقـول، موحدانـه، معنــادار و بالنـده اســت، از دو جهـت بــر     

 از -۱: ؤثر اسـت سلامت روان ساير افراد و نظام اجتمـاعي م ـ    
اين نظر كه بر مبناي اتخاذ اصول فكري و عملي فوق، به مقام      

 انهنجار و معيار بودن رسيده است، الگوئي عيني براي ديگـر           
است كه با قدرت، قوت و اعتماد بيشتري ايـن مـسير را طـي            

 وجود او و تعامل با وي، براي ساير افراد، آرامبخش،   -۲ .كنند
ا به سطحي از فرهيختگي معنـوي        زير ؛دلنشين و جذاب است   

زنـد   رسيده كه فعل ناهنجار و خلاف شأن انسان از او سر نمي 
و به تعبير علامه، انساني معنوي، نماد تفكـر توحيـدي، تبلـور          



 سيد رحمت اله موسوي مقدم 
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قـرآن دقيقـاً بـه ايـن مقولـه        .ها و فضايل انساني اسـت      ارزش
  :كند ي زير اشاره و تأكيد مي خطاب به پيامبر، در آيه

 ـ  «   » ك مـن انبـاء الرسـل مـا نثبـت بـه فـؤادك              وكلا نقص علي
 انبياء پيشين را براي تثبيت قلـب        ي  ما قصه : يعني )۱۲۰: هود(

قـل زنـدگي،   آيـد كـه ن   از آيه، بـه دسـت مـي    .كنيم  تو نقل مي  
هــاي معنــوي و هنجــار، هــم  ننگــرش، كــنش و مــنش انــسا

آرامبخش است، هم مؤثر در تربيت معنوي، بهداشت روانـي و   
  .كيفيت زندگي

  

  گيري  تيجهن
ي تحقق انسان سالم اسـت، مبتنـي    زندگي كيفي كه مقدمه      

اي مستحكم، دستيابي به هويت اصيل خـود و اصـل             بر فلسفه 
سالم در اين نگرش، كسي اسـت كـه تبيـين    . پذيري است   دين

درستي از حيات خود، رسالت خود، نسبت خود با خدا، جهان 
رضـايتمندي از  و حقايق هستي داشته و داراي حس كرامت و  

  .زندگي باشد
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Background and Objective: In health psychology, the issue of “normal human being”, which can be taken as 

an equivalent to healthy human being, is considered a fundamental and ideal paradigm in every educational 

system. In the Islamic cultural, religious and social system, particular attention has been paid to this, as the 

main goal of Islamic education is training healthy human beings.  

Materials and Methods: The present paper deals with this issue comparatively in Descartes’ philosophy 

representing the Westerns culture and Allameh Tabatabaei’s philosophy representing Islamic thoughts.  

Results: In Descartes’ thinking, who is a humanistic and subjective philosopher, a typical or normal human 

being is a self-based, purely rational being, and reliant on his own technologic power. This is a purely natural 

human being, separated from his meta-physical roots. The more he is able to master the nature, the more 

normal and ideal he would be. Descartes’ normal human being is mainly a constructive being who is after 

fulfilling his independence and does not believe in the superhuman principles and teachings, but in Allameh 

Tabatabai's view, based on the Islamic thoughts and culture, the concept of normal human being‘s health is 

mainly a spiritual issue.  

Conclusion: Qualitative life, which is a prerequisite to the normal human being’s attainments, rests upon a 

solid philosophical standpoint, access to genuine identity and the acceptance of religion. A normal or typical 

human being, in this perspective, is one who has a true vision of his life, his undertaking and responsibility, 

his relationship with God, the world and the facts of existence and eventually a human being who has a high 

life satisfaction. 
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